




حيمحمن الرّبسم االله الرّ

مين العالَالحمدالله رب

والصلاة والسلام علي سيدنا و نبيلوبنابيب قُنا و ح

اهرينيبين الطّ و علي آله الطّدالقاسم محميفوسنا أببيب نُو طَ

لعنة علي اعدائهم اجمعينالو 

ناقال امامالص ليهادق عللام السعثةُلاثَ:ريصنوان البأنْ؛ أشياء رَ لا يى العبد

نَله فيما خَفسلَوهنَّلأا، لكً االله مالع بيدلَكونُ لا ي هم ملك،مالَ المالَرونَ ي ه عونَضَ االله ي

.ادبيرً تَ لنفسه العبدرُبدلا يم االله به، وهرَ أمحيثُ

 از حضرت راجع وقتيـ : فرمودندبه عنوان بصريالسلامامام صادق عليه

 جملة ؛حقيقت عبوديت در سه جمله استـ كندبه حقيقت عبوديت سؤال مي

 غير از خداي متعال مالكي را نپندارد و همة متملكّات خود را ،اول اين كه عبد

كند در آنجا بايد كند و تكليف ميملك خدا بداند و هر جا كه خدا او را امر مي

ه اين فقره در جلسات گذشته مطالبي به عرض اين مال را صرف كند كه راجع ب

.دوستان رسيد
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مسألة دوم اين است كه . ادبيرً تَ لنفسه العبدرُبدلا يو:جملة دوم امام صادق

 در قبال پروردگار هيچ تدبيري را براي خود ،انسان، انسان سالك و انسان عبد

شود و از طرف امام  نقل ميهاي بعد البتّه نتائج اين فقرات در جمله.انديشدنمي

 العبدرُبدلا يوفرمايد اين جملة حضرت كه مي.شود بيان مينتائجالسلام اين عليه

اي  برنامه، انسان براي خودش تدبيري نينديشد؟ اين چه معنا داردادبيرً تَلنفسه

هر و  آيا به نظر ما اين مطلب به همين ظا. كاري را پيش بيني نكند،نداشته باشد

. اصلاً نظام دنيا بر اساس تدبير است ديگر؟نمايدبه همين بيان ابتدايي صحيح مي

هاي خود را رها منظور از كلام حضرت در اينجا چيست؟ شخص تمام برنامه

 آن وقت ديگر ،نظمي قرار دهدها در بي تمام نظم خود را به قول بعضي،كند

بينيم اصل و اساس نظام شود؟ در حالي كه ما ميسنگ روي سنگ بند مي

در .  بر پاية تدبير استاست، عقلاً و نقلاً بر پاية نظام ،آفرينش تكويناً و تشريعاً
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 چرا اين ؟كنندر نمي چرا اين مردم در قرآن فك»؟كنندمردم در قرآن تدبر نمي

 چرا اين مردم قرآن را فقط اختصاص به مجالس د؟گيرنمردم قرآن را سرسري مي

گذارند يا اين كه اند و به عنوان تبرّك و تيمن بر سر سفرة عقد ميفاتحه داده

 اما اگر از آنها سؤال ؟برند قرآن را به عنوان تبرّك اول مي،جايي منزلبراي جابه

 شبهاي جمعه :گويند مي؟نه روز چقدر شما به قرآن مشغول هستيدكنيد در شبا

 قرآن كه فقط مال شب . همين مقدار،خوانيم براي امواتمان ميييك سورة ياسين

 يك روايتي .جمعه نيست و سورة ياسين كه فقط اختصاص به شب جمعه ندارد

 روايت مضبوط  ظاهراًالشرّايعللَعدر  ـ السلام نقل شده استاز امام رضا عليه

24، آية )47(ـ سورة محمد1
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كه خداوند امر كرده است كه مصلّين در بيست و چهار ساعت در ـ است 

لئلاَّ نمازهاي خودشان قرآن را بخوانند و اكتفا به يك سوره نكنند براي اين است 

هجوراالله م ح كلامصبمردم با ». و دور گذاشته نشودرين كه كلام االله مهجواتا «ا ي 

مستحب است انسان به يك سوره اكتفا اشته باشند ولهي هميشه انس داكلام 

 در شب ،اي بخواند در صبح دوشنبه چه سوره،هاي متعددي در قرآن سوره،نكند

 در روز جمعه ،اي بخواند در روز جمعه چه سوره،اي بخواندجمعه چه سوره

 در ركعت اول ، خطيب در روز جمعه در دو ركعت نماز جمعه،مستحب است

ها را  حالا آن قدر خطبه.و در ركعت دوم سورة منافقين را بخواندسورة جمعه 

 به . اين صحيح نيست،كنندكنند كه فقط به يك سورة تنها اكتفا ميطولاني مي

همان مقدار كه افراد در روز جمعه نياز به شنيدن نصائح و مسائل مهم اخلاقي و 

به اين مسائل به نحو مملكتي و حكومتي دارند و بايد خطيب در نمازهاي جمعه 

لاع مسلمين بر جريانات  يعني مسائلي كه از نقطة نظر اطّ.مشروح و مفيد بپردازد

االله در جلسات آينده راجع به كيفيت برنامة مرحوم  انشا،گذردو حوادثي كه مي

هايي و عرائضي خدمت دوستان خواهد شد و آقا دربارة مسائل مملكتي صحبت

ه چقدر نظرات عالي و راقي از ايشان هنوز به گوش لع خواهند شد كرفقا مطّ

.نرسيده است

 و صحبت او موجب كسالت و ،بايد خطيب اولاً شخصي باشد خوش بيان

 اين يكي از شرايط خطيب در نماز جمعه است و بايد .ملالت مستمعين نشود

 به نحوي كه مطالب او در مخاطبين و در مستمعين تأثير نفسي ،فردي باشد متّقي

كند طبعاً  خودش عامل باشد به آن مطالبي كه مطرح مي، التفات كرديد.بگذارد

كند تأثير بسيار زيادي خواهد داشت و سوم اين كه مسائلي را كه مطرح مي

 اين هفته بيايد يك ، هر روز بيايد يك مطلبي را نقل كند.مسائل تكراري نباشد
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ك نواري است كه همين طور دارد اي را بگويد كه هفتة قبل گفته و كَانّ يمسأله

 اين نفع چنداني عائد مستمعين و شركت كنندگان در نماز جمعه .شودتكرار مي

 از روايات ، بايد خطيب برود مطالعه كند در عرض اين يك هفته.نخواهد شد

 آن مسائلي را كه براي ،السلام كه منبع وحي و مصدر تشريعنداهل بيت عليهم

،نه تجميد افكارـ دقتّ كنيد  ـ د است، رشد افكار عموميرشد افكار عمومي مفي

 آن روايات را بدست بياورد از چهارده ،بلكه براي رشد افكار عمومي مفيد است

السلام و بيايد با ذهني صاف و قلبي خالص و نيتي پاك براي ارتقاءمعصوم عليهم

،ظر از مسائلي كه صرف ن. بيايد آن مطالب را براي مردم بيان كند،فكري جامعه

 بسياري .ن مسائل هم در نماز جمعه بايد مطرح باشدآ كه طبعاً ،مسائل اجتماعي

ايشان نماز ـ رضوان االله عليه ـ قها من جمله مرحوم والد  بسياري از فُ،از افراد

دانستند كه نمازي بايد باشد كه هر فردي شركت جمعه را نماز عيني و تعييني مي

شد و در نظرم هست در همان اوايل انقلاب در يك ملاقاتي كند و تعييني هم با

 ايشان داشتند در قم، متأسفانه نشد ،خمينيااللهكه با رهبر انقلاب حضرت آيت

اي اتّفاق  چون يك قضيه.مطالبي كه مورد نظرشان هست در آن مجلس بيان شود

اد ديگري شد و افتاد آن وقتي كه براي ايشان داده بودند صرف در ملاقات با افر

اي با  فقط ايشان يك چند جمله.همة مطالب به طور مشروح صحبت نشد

االله خميني مطرح كردند و يكي از آنها اين بود كه آيا نظر شما راجع حضرت آيت

ـ  آن موقع هنوز نماز جمعه منعقد نشده بود حتيّ در ؟به نماز جمعه چيست

در طهران در اي كه لين نماز جمعهدر اوـ رسد  آن طور كه به نظرم مي،ظاهراً

 خود ما ،كردندمرحوم آقا در آن نماز جمعه شركت ميو منعقد شد مسجد امام 

 اول در همين مسجد امام كه ، بعد آن نماز جمعة دانشگاه منعقد شد،رفتيمهم مي

 ايشان .قبلاً به اسم مسجد شاه طهران معروف بود در آنجا نماز جمعه منعقد شد
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، عين عبارت ايشان است.تند كه به نظر من نماز جمعه تخييري استاظهار داش

خواهد نرود و بعد اين جمله را هم خواهد برود هر كسي مييعني هر كسي مي

 حتيّ من معتقدم در زمان رسول خدا هم نماز جمعه به :اضافه فرمودند كه

،  بلكه وجوبش،ني و وجوب عينيي واجب بود نه به وجوب تعيرييخوجوب ت

كنم و آن  من به شما يك پيشنهاد مي: مرحوم آقا فرمودند.وجوب تخييري بود

اين است كه شما يك نماز جمعه شركت كنيد آن وقت ببينيد كه اعتقادتان و 

 مجلس به هم ، عرض كردم، كه البتّه.مبناي فقهي شما عوض خواهد شد يا نه

سيار فرد خوبي بود و ني كه برَخورد و در همان وقتي بود كه مرحوم سرلشكر قَ

االله از مبارزين بود و با مرحوم آقا در انقلاب سنة چهل و دو با حضرت آيت

االله درآينده صحبت خواهد كه اين مطالب انشاـ االله ميلاني خميني و مرحوم آيت

كرد همين مرحوم قرني كه همان در آنجا با هم با مرحوم آقا همكاري ميـ شد 

رق  با ع،شان را به شهادت رساندند و بسيار مرد با اهتمام اي،گروه فرقان و اينها

لبّ بود در مرام خودش و دقيقاً مشخصّ بود كه خلع يد ايشان صديني و خيلي مت

خواستند كه اي داشت و نمي اين يك عامل پيچيده،از صدارت نيروهاي انتظامي

م آقا از ايشان  مرحو، در زمان سابق،ايشان خلاصه بر سر كار باشد و در زمان شاه

كردند و از خاطراتشان با همين مرحوم سرلشكر قرني در همان زمان خيلي ياد مي

كردند كه انشااالله شايد  ايشان مطالبي بيان مي، زمان شاه، زمان استبداد،سابق

 ايشان مرحوم سر لشكر قرني از جملة افرادي بود كه .بخشي از آنها عرض شود

 انقلاب ، همين انقلاب ايران، انقلاب چهل و دو در سنة،در انقلاب چهل و دو

 مجلس ،االله ميلاني تحليف داشتند با مرحوم آقا و مرحوم آيت،اسلامي ايران

اين سه تا ـ االله ميلاني و سر لشكر قرني آيتمرحوم آقا، ـ  يعني سه نفر،تحليف

ب  به اين قرآن كه تا پاي جان از انقلادقرآن را گذاشتند وسط و قسم خوردن
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د كه البتهّ افرادي از اين جريان نگويمراسم تحليف ميرا  اين ؛دست برندارند

 بسيار مرد .اطلاّع دارند و فعلاً در قيد حيات هستند و از اين مسائل مطلّع هستند

 آن روز مصادف شده بود با روز شهادت . همين مرحوم سرلشكر قرني،خوبي بود

 يك ، در آن ملاقاتي كه بود،د در قمهمين سرلشكر قرني و خانوادة ايشان آمدن

مرتبه خانوادة اينها وارد مجلس شدند و اصلاً مجلس به طور كلي از آن وضعيت 

اول بيرون آمد و ديگر مجالي براي ادامة مذاكرات بين مرحوم آقا و حضرت 

االله خميني ديگر باقي نماند و فقط به همين چند جمله مجلس خاتمه پيدا آيت

.كرد

 خطيبي باشد ، مرحوم آقا معتقد بودند بر اين كه بايد خطيب، حالعلي كلِّّ

ي كه بتواند مخاطبين و قبسيار خوش بيان، خوش صحبت و عالم، دانشمند و متّ

 از نظر ، بتواند رشد بدهد،مستمعين را در آن لحظات واقعاً ملكوتي نماز جمعه

 اين :فرمودند ايشان مي از نظر عقلي و از نظر نفسي و قلبي و در اين راستا،فكري

ها صحيح نيست  اين سخنراني،شودهايي كه قبل از نماز جمعه گفته ميسخنراني

رفتيم فرض  ما مي،رفتيم خود ما هم نماز جمعه مي،و واقعيتش هم همين است

 يك ساعت اين سخنران فرض كنيد كه قبل از ،نشستيمكنيد كه در نماز جمعه مي

كرد و آن توان و انرژي و قوة مستمعين صرف در  ميآمد سخنرانيها ميخطبه

نشستند و  يك ساعت همين طور اينها مي.شدهاي اين سخنران ميشنيدن صحبت

كند به صحبت كردن آيد و آن شروع ميبعد از يك ساعت دوباره حالا خطيب مي

 آنچه كه بايد و شايد ديگر مستمعين تاب و ،كندو مسائلي را دوباره مطرح مي

توان شنيدن مطالب را ندارند و آن آمادگي بايد در ابتدا براي افراد وجود داشته 

باشد تا بتوانند از كلمات خطيب در نماز جمعه استفاده كنند آن آمادگي ديگر از 

 لذا .ديديم و اين مسأله كاملاً محسوس بود ما اين را در خودمان مي.رودبين مي
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 به جاي او ، از نماز جمعه بايد برداشته بشود سخنراني قبل:فرمودند كهايشان مي

 بيايد با مردم برخورد ، تازه نفس، با انرژي تازه، با نشاط تازه،خطيب بيايد با مردم

. مسألة عالي است،اً با خطيب روبرو بشوند اين خيلي مسألهئكند و مردم ابتدا

 شده، آورييك مرتبه انسان با يك خطيبي روبرو بشود كه مطالب پخته، جمع

السلام فقط، بيايد و مطالب را براي مردم  از روي روايات ائمه عليهم،مطالعه شده

من شايد چندي ـ  حتيّ .بيان كند و در آن لحظات پرنشاط با اين گونه مسائل

حضره الفقيهن لايممرحوم ملاّ محمد تقي مجلسي در شرح ـ پيش عرض كردم 

 حتيّ :فرمودند ايشان مي؛داشته استايشان نسبت به اين نكته خيلي عنايت 

خطيب خوب است براي القاء مسائل اخلاقي در نماز جمعه از اشعار مثنوي 

 چرا در نماز جمعه نبايد يك ؟ چرا. خيلي واقعاً اين عالي است،استفاده كند

 حالا مگر حتماً ؟ چه اشكالي دارد؟خطيب با صداي بلند چند شعر بخواند

 چه ، نه؟يد با شلاّق و با فرض كنيد كه چوب و چماقهاي نماز جمعه باخطبه

؟ چه اشكال دارد؟اشكالي دارد كه خطيب در نماز جمعه دو تا شوخي هم بكند

چه اشكال دارد كه بيايد چند شعر را با صداي بلند اشعار آبدار عرفاني، اشعار 

 بياورد، چه  مردم را بر سر نشاط، اينها را بيايد براي مردم بيان كند،آبدار اخلاقي

 اين كه بهتر است تا اين كه يك مجلس خشك و مجلس بدون هيچ ،اشكال دارد

گونه نشاطي فرض كنيد كه برقرار بشود و صرفاً مستمعين و شركت كنندگان به 

. اين نيست؛عنوان انجام و اجراي يك تكليف شرعي شركت كنند

ك هفته كه  يعني ملتّ در عرض اين ي؛نماز جمعه، نماز احياء ملتّ است

و اها و بيا و برو و ساير مسائل در اين يك هفته ذهن با كار و كسب و گرفتاي

 با توغلاتّ در دنيا از آن مبدأ قدري فاصله گرفته ،با كثرات آغشته شده است

 از مسائل اجتماعي و مسائل حكومتي و آنچه كه در گوشه و كنارش ،است
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 از ،گذرد فاصله گرفته استنيا مي در آنچه كه در د،گذرد فاصله گرفته استمي

 اين ،ارتباط و توجه به پروردگار از اين نقطة نظر يك قدري فاصله گرفته است

 اينجا است كه اين .كند زنده مي،كندآيد او را احياء مي ميؤيهنماز جمعه و اين ت

 آن رواياتي كه راجع.رار راجع به نماز جمعه وجود داردصهمه تأكيد و اين همه ا

 حتي يك روايتي از اميرالمؤمنين ،به نماز جمعه هست و شركت در نماز جمعه

در ـ  براي تصحيح بدن :فرمايدالسلام ميالسلام الآن به يادم آمد كه امام عليهعليه

قديم ،شد الآن همل و اينها استفاده ميسهِآن موقع از اين داروهاي م هم در طب 

امام ـ .دوشحيح مزاج و اينها استفاده ميهم در امروزه از اينها براي تص

شنبه كراهت دارد زيرا استعمال اين داروها در روز پنج: فرمايدالسلام ميعليه

موجب ضعف خواهد شد و ممكن است مسلمان را از شركت در نماز جمعه باز 

خواهيد داروي  مي،خواهيد اين دارو را مصرف كنيد مي.... يعني اين قدر.بدارد

 شنبه مصرف كنيد، يكشنبه ،نيد كه براي تصحيح مزاج مصرف كنيدفرض ك

؟ چرا پنج شنبه كه اين موجب ضعف و ناتواني و اينها بشود،مصرف كنيد

و يكي از دو ـ رضوان االله عليه ـ در يك مجلسي من بودم با مرحوم آقا 

يني  راجع به وجوب عيني و تعي، يكي از آنها به رحمت خدا رفته،سه تا از آقايان

 من در نجف كه بودم يك :فرمودند مي،كردندنماز جمعه ايشان صحبت مي

اي راجع به همين مسأله نوشتم و در آنجا ثابت كردم كه نماز جمعه در هر رساله

عصر و در هر زماني واجب است و بايد افراد در آن شركت كنند و مسأله فقط 

اهد و يا وجوب كفائي  هر كه نخو،يك وجوب تخييري نيست كه هر كه بخواهد

 آنها اصرار داشتند بر اين .كه با شركت بعضي از افراد از بقيه ديگر ساقط بشود

كردند يري دارد و دليلي را هم كه ذكر ميي مسألة نماز جمعه وجوب تخ،كه نه

 اگر نماز جمعه :گفتندمي، يعني دليلي كه بسيار روي آن تأكيد داشتند،اين بود
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 فرض كنيد كه در .مه اصرار بر ايجادش ديگر معنا نداردواجب است پس اين ه

 فرض كنيد كه من باب مثال نماز واجب ،آيد اصرار كندواجب كه ديگر امام نمي

 ولي ، روزه واجب است اين همه اصرار ندارد، ديگر اين همه اصرار ندارد،است

اهد  كسي كه ترك كند چه خو:بينيم اين همه تأكيد استدر نماز جمعه ما مي

 شركت نكند كسي كه در نماز جمعه، نكال دنيا و آخرت را مبتلا خواهد شد،شد

 كسي كه در نماز جمعه شركت نكند خير را ،بركت از مال او خواهد رفت

 اينها رواياتي است كه راجع به اين است و اين دليل بر .بيند در طول هفتهنمي

حبابي است چون به امر اين است كه نماز يك امر وجوبي نيست بلكه امر است

 اين : گفتم، من در آنجا اين مطلب را عرض كردم.كنندوجوبي ديگر تأكيد نمي

 در نماز ظهر و ؛مسأله به خاطر بعضي از مشكلاتي است كه نماز جمعه دارد

خواند شود نمازش را مي شخص در منزلش است بلند مي،عصر و صبح و اينها

 اما بلند ،گيرد مشكلي ندارد ميااي رزهمشكلي هم ندارد يا فرض كنيد كه رو

 از دو ،شدن و از منزل بيرون رفتن و آن هم نه با اين وسايلي كه فعلاً هست

فرسخ تا دو فرسخ يعني در طول چهار فرسخ اگر شخص در هر جا ساكن باشد 

كند  يعني دو فرسخ از هر طرف ايجاب مي.بايد خودش را به نماز جمعه برساند

 افراد با ،ماز جمعه برود و در آن زمان كه وسايل به اين نحو نبودكه شخص به ن

رفتند حتيّ در روايات داريم اگر شخص پياده هم باشد بايد به نماز جمعه الاغ مي

 اين مسأله مشكل .شركت كند به واسطة اهتمامي كه در نماز جمعه وجود دارد

 قضيه وجود داشته باشد  طبعاً بايد تأكيد بيشتر و تشويق بيشتري براي اين،است

 چطور اين كه در حج هم اتّفاقاً مسأله .تا افراد به آن اهميت مسأله پي ببرند

 چرا اين همه ما ؟ مگر حج واجب نيست: من به آنها عرض كردم.همينطور است

: اين همه روايات راجع به حج داريم؟تيان به حج داريماروايات اكيده راجع به 
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 كسي كه حج انجام ،هد بر دين ابراهيم از دنيا نرفته است كسي كه انجام ند،حج

كنند ندهد در هنگام احتضار ملائكه دين مسيحيت يا يهود را به او پيشنهاد مي

 كسي كه حج انجام ندهد در روز قيامت در ،روديعني بر دين اسلام از دنيا نمي

را؟  چ. حج واجب استخب،، اين روايات مربوط به حج،صف مسلمين نيست

يا ...چون حج الآن آن هم در بعضي از شرايط فرض بكنيد كه از ايران با بهترين

توانند حج هل الوصول افراد مي خيلي از ممالك ديگر بسيار راحت و خيلي ساز

دانيد ميـ  حج ،هاي گذشته در زمان، در ساير بلاد،انجام بدهند اما در ساير اماكن

 يعني شش ماه در راه بودند شش ،كشيديفقط رفت و آمدش يك سال طول مـ 

 آن هم با آن .آوردندماه در برگشت بودند چند روز هم آنجا حج به جا مي

 در ، شما به الآن نگاه نكنيد. آن هم با آن كيفيات، آن هم با آن مسائل،طراتخَ

 بقيه حج ، حاجي فلان:گفتند مي، فرض كنيد كه طهران، در يك محلّه،يك منطقه

بينيد  شما مي الآناي كهنداده بودند خيلي از اينها وقتي، اين وصيت نامهانجام 

 كسي كه .كنند اين مال آن زمان استروند براي حج وصيت ميافرادي كه مي

 ديگر مأيوس ،كردحركت مي من الدنيا اسآييات و من الحآيسارفت حج ديگر مي

كرد و از  وصيت مي. خودش آيس بود اين كه ديگر برگردد به اهل،بود برگردد

بردند يا به واسطة انواع  آنها را از بين مي،شدنداينها بسياري از افراد تلف مي

 الآن . اين وصيت نامه مال آن موقع است.رفتندامراض در حج اينها از بين مي

شود حاجي فرض بكنيد كه در عرض دو ساعت با بهترين وسيله از اينجا بلند مي

دهد  در بهترين امكانات حج را انجام مي،ه و بعد در بهترين جاهارود در جدمي

 بي هيچي هم نيست ولي اين ، گرچه توأم با مشكلات هم هست،گرددو برمي

 اين قضيه حج مربوط به اين است كه اين همه راجع به آن تأكيد ؟كجا و آن كجا

اند در خود شده است و حتيّ نظر فقهي مرحوم آقا اين بود كه اگر شخصي بتو
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 نه اين كه ، حتيّ در خود مسير حج هم بتواند كارش را انجام بدهد،مسير حج

، نه،فرض بكنيد كه در اينجا يك مقداري پول ذخيره كرده باشد و بعد برود

،تواند در طول مسير حجفرض كنيد كه يك شخصي شغلش كفاّشي است و مي

 واجب ،كند و به اعمالش بپردازدهمين شغل را ادامه بدهد و با همان امرار معاش 

كنند اين كه فرض كنيد يكي يك  مسألة استطاعتي كه الآن مطرح مي.است برود

، جدا گذاشته باشد و فرض كنيد كه در برگشت آن قدر باشد،ميليون كنار گذاشته

گويند كه شخصي بتواند خود  استطاعت از نظر فقهي به اين مي.اين حرفها نيست

 حتيّ اگر پياده هم برود و بتواند .گويند استطاعت اين را مي، برساندااللهرا به بيت

يعني به شكل عادي. حتيّ اگر بتواند برود، بر او واجب استبرود حتيّ حج ،

 راه ،رب داشته باشدية س تخل،اي او را تهديد نكند مسأله،مرضي او را تهديد نكند

 اين كه در .ايد اين حج انجام بدهد با توجه به اينها حتيّ ب،براي او اَمن باشد

 اين به معناي ، مركب كه تعبير به راحله شده و زاد،بعضي از روايات وارد است

 يعني چون . كه اين موضوعيت داردين نه ا،شير دارد يعني عنوان م،قالب است

دهند و زاد هم با خودشان ها را با راحله و مركب انجام ميعموم افراد مسافرت

 اين ، توشه داشته باشد و راحله، از اين نقطة نظر كسي كه زاد داشته باشد،برندمي

 فرض كنيد كه در شهرهاي . اما اگر كسي زاد و راحله ندارد.بايد حركت كند

 سي فرسخ هم با مكّه فاصله ، بيست فرسخ با مكّه فاصله دارد،نزديك مكّه است

 شهرهاي اطراف مكّه و اينها  در خود، حتيّ چهل فرسخ با مكّه فاصله دارد،دارد

،شوداست و پياده روي هم براي او هيچ اشكال ندارد حتي يك ورزش هم مي

 حالا ديگر فرض بكنيد كه ،شود بهترفرض كنيد كه يك خورده وزنش هم كم مي

 ايشان ؟درست است آقاي دكترـ ما كه روزي يكي دو فرسخ بايد پياده برويم 

 ما مجبوريم اطاعت كنيم چون پزشك قلب هستند و  البتّه،براي ما نصيحت كردند
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 البتّه تا به ،روي كنيد شما بايد حداقل روزي يك ساعت و نيم پياده! فلاني:گفتند

ااالله با عرض معذرت از اين ش ان،حال هنوز موفقّ نشدم به دستور ايشان عمل كنم

مسافت را در راه  اين مقدار مسافتي كه انسان بايد پياده برود اين مقدار ـبه بعد 

گويند زاد و راحله اين به اين معنا نيست  اين كه مي؟ چه اشكالي دارد؟گذاردمي

م در آوردند و بعد كش دكه انسان حتماً بايد اگر فرض بكنيد كه يك مركبي پيش

. اين بايد حج را انجام بدهد،نخير؛ ... وهم با يك كارت دعوت و بفرماييد

السلام نسبت به مسألة حج داشتند اين عليهمهائمپس بنابراين اهتمامي كه 

به خاطر مشكلاتي كه داشته است و ، واجب نيستنه از باب اين است كه حج 

 نسبت به انجام ضكند كه آن روحية حركت و انتها مي اين اقتضاء،چه بسا دارد

.اين فريضه را در ميان افراد برانگيزند

خطيب بايد در نماز . صحبت ما بود راجع به نماز جمعه ؟كجا بوديم

جمعه بايد اين مسائل را داشته باشد و بايد بيايد و براي مردم بيان كند، مطالب را 

 از ، شارژ بشوندبراي مردم بيان كند تا اين كه مردم در اين نماز احياء بشوند،

د نقطة نظر روحي آن كسالت يك هفته از اينها از بين برود و از نظر روحي بتوانن

 اين نماز، نمازي بود كه در زمان رسول ، پر بشوند،خود را تا هفتة ديگر بكشانند

 نماز جمعه اين .السلام به اين نماز تأكيد داشتندخدا واجب شد و ائمه عليهم

 فقط ، نمازي كه فقط خدا در آنجا مطرح باشد و بس. خاصيتش اين است،است

 اين نماز آن وقت .مطرح باشددر آنجا رشد روحي و حركت روحي در آنجا 

 چهار فرسخ هم آدم ، دو فرسخ كه سهل است، پياده رفتن هم دارد،رفتن هم دارد

.پياده برود جا دارد كه در اين نماز شركت كند

ŸŸ. راجع به نظم بود؟بحث ما راجع به چه بود ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&&…………tt ttββββρρρρ ãã ãã���� −− −−//// yy yy‰‰‰‰ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒšš šš≈≈≈≈χχχχ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$####

 چرا ؟كنيد چرا به اين مطالب توجه نمي»؟دكنيچرا در قرآن تدبر نمي«:فرمايدمي
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 و اكيد  يكي از دستورهاي مهم؟هاي جمعه گذاشتيدفقط قرآن را براي شب

 كه حتيّ من اين مسأله را از زمان تبزرگان به سالكين راه خدا در تمام طول حيا

به ياد دارم كه ايشان نديدم روزي برايشان ـ االله عليه رضوانـ مرحوم والد 

 ايشان چند ؛ حتيّ در ايامي كه من در خدمت ايشان در بيمارستان بودم،دبگذر

 براي قلب در بيمارستان رفتند، براي چشم رفتند، براي ،مرتبه در بيمارستان رفتند

و كيسة صفرا  براي كبد رفتند، عمل كبد،ناراحتي كمر و ديسك و اينها رفتند

 اين قرآن را ، داشتند در كنارشان در تمام اين روزها يك قرآن جيبي ايشان،رفتند

در آن اوقاتي كه ناراحتي ايشان موجب ـ توجه كنيد ـ خواندند و در آن مي

 بنشين اين ! آسيد محسن:گفتندمي به من ،شد نتوانند قرآن را از رو بخوانندمي

كردند سورة فتح  شروع مي.گوييم ببين كجاي آن غلط استهايي را كه ميسوره

ÉΟΟΟΟ:را خواندن óó óó¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000…………«« ««!!!! $$ $$####ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$####ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$ $$####!!!!$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))$$$$ oo ooΨΨΨΨ óó óóssss tt ttFFFF ss ssùùùùyy yy7777 ss ss9999$$$$ [[ [[ssss ÷÷ ÷÷GGGG ss ssùùùù$$$$ YY YYΖΖΖΖ���� ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ!!!!tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ jj jj9999yy yy7777 ss ss9999ªª ªª!!!! $$ $$####$$$$ tt ttΒΒΒΒ
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.الحمدالله تمام شدخب، :گفتيم مي.كردند سورة فتح را خواندنشروع مي

ايشان شروع كرديم باز مي ما سورة زمر را . حالا سورة زمر را باز كن:گفتندمي

، ديگر خبگفتيم مي. سورة زمر را خواندنبسم االله الرحمن الرحيم:كردندمي

.سجده را باز كنحم  حالا سورة فرض كنيد كه :گفتند مي.ديگر خسته شدند

 به اصطلاح در آنجا سنگي ،كردنددند و بعد هم سجده هم ميخوانسوره را مي

،توانستند هر روزي كه مي.گذاشتندبود و در همانجا به پيشانيشان مي

 اين مال چيست آقا؟ يعني .توانستند به اين كيفيت هر روزي كه نمي،خواندندمي

 اين مال ؟ه اين مال چيست قضي؟دانيمما واقعاً خود را مستغني تر از ايشان مي

2و1، آيات )48(ـ سورة الفتح1
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 قرآن كلامي است براي همة افراد نازل شده ،اين است كه قرآن مال همه است

السلام و نه براي  نه براي پيغمبر و ائمه عليهمبينّالن م في زبخوطنم نه ،است

 قرآن ، نخير، و التقاي اين قرآن بودندفهه مورد مشا،آن افرادي كه در زمان پيغمبر

و براي شما نازل شده است و براي تك تك از افراد نازل براي من نازل شده 

.اي كه هر كسي وجود دارد براي همه نازل شده است در هر مرتبه،شده است

اي كه  براي بالاتر در آن مرتبه،اي كه من هستمبراي من نازل شده در آن مرتبه

.ستاي كه برسد براي او قرآن در همان مرتبه اهست و هر شخص به هر مرتبه

پس قرآن براي هر شخص در همة مراتب وجودي آن شخص تا رسيدن به لقاء 

 آن معنايي را كه ما از قرآن ماً مسلّ.كند قرآن براي او است و استفاده مي،خدا

فهمد و هر كسي به  جور ديگري مي،فهميم آن معنا را يك شخص بزرگمي

صداي  و خدمتتان عرض كردم ابن مسعود خوش صدا بود.مقدار خودش

»قرآن را با صداي حزين بخوانيد«زينوت حص بِرآنَالقُوا ؤُقرَامحزوني داشت 

ها بِؤوُرَقْازن فَالقرآن انُزِلَ باِلحصوتديديد وقتي . قرآن با حزن آمده استزين ح 

 اين ،شود چه حالت انبساط و حالت روحيكه براي انسان حالت رقّتي پيدا مي

وح و كند در مجالس سيدالشّهدا چرا غلبة روح و رده ميحالت را انسان مشاه

من احُب يانّفرمايد  پيغمبر مي. چون حزن در آن مجالس است؟ چرا؟نشاط است

 كه  استها دوست دارم اينيكي از آن چيزهايي كه من از بچه اربع،الصبيان

روحانيت زن حالت  ح.ها مال حزن است گرية آن،كنندها خيلي گريه ميبچه

زين اثراتي دارد و در  اين صوت ح. قرآن را با صوت حزين بخوانيد،است

 در ، در بين الطّلوعين يك نوع اثر دارد؛هاي مختلف اثرات مختلفي داردزمان

 در موارد مختلف اين ،هنگام غروب آفتاب كه هنگام حزن است اثر ديگري دارد
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،خواند ابن مسعود قرآن مي.زينصوت ح بِرآنَالقُئوا قرَا.قرآن اثرات مختلف دارد

 اين پيغمبري كه .داد و اشك از چشمانش جاري بودپيغمبر همين طور گوش مي

فهميم؟ پس چرا ما فهميد كه ما مي هماني را مي،خود قرآن به او نازل شده

 ما هم خود را منطبق كنيم با ،توانيم ما هم مي، اما نه.كنيمخوانيم گريه نميمي

 تصورات را ،خواهيم قرآن بخوانيم خيالات را كنار بگذاريم موقعي كه مي،نقرآ

صدا و  محيط خود را خلوت و بي، يك دو سه دقيقه سكوت كنيم،كنار بگذاريم

.آوردبينيم آن اثر هم در ما بوجود مي آماده بشويم آن وقت مي،آرام قرار بدهيم

ŸŸ.قرآن براي ما است ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&&…………tt ttββββρρρρ ãã ãã���� −− −−//// yy yy‰‰‰‰ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ≈≈≈≈ šš ššχχχχ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$  چرا ؟كنيدچرا در قرآن تدبر نمي####$$

 چرا به مطالب قرآن توجه ؟خوانيد چرا هر روز نمي؟كنيددر قرآن فكر نمي

.روم مي،گويم يكي از آيات قرآن را من اشاره مي؟كنيدنمي

 اين آياتي كه در قرآن است كه بنائتان را بر ،ها يكي از اشارهيكي از آيات،

 به ،خمين نگذاريد بر ظنّ و بر اشاعات و بر شايعات و بر تَ،ذاريديقين هميشه بگ

 آن وقت خواهيد ديد چقدر زندگي ما فرق ،همين يك آيه اگر ما عمل بكنيم

 با يقين هميشه حركت كنيد يعني يقين داشته باشيد اين پايي را كه داريد .كندمي

دگي شما دخالت  گفت در زنو زيد گفت و عمر.گذاريد در اينجا صحيح استمي

 فلان شخص و فلان آقا و فلان فرض بكنيد كه شخصيت و فلان و .نداشته باشد

ββββ. يقين داشته باش و برو جلو،ها مطرح نباشداين حرف ÎÎ ÎÎ))))…………�� �� ÝÝ ÝÝàààà ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))≈≈≈≈$$$$ xx xxΖΖΖΖ ss ssßßßß� در

…………؟قرآن مگر نداريم çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))…………×× ××ΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) ss ss9999×× ××≅≅≅≅ óó óóÁÁÁÁ ss ssùùùù$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ !!!!uu uuθθθθ èè èèδδδδ�≈≈≈≈ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ ÷÷ ÷÷““““ oo ooλλλλ ùù ùù;;;; $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////» كلام رسول خدا كلام

32، ذيل آية )45(ـ سورة الجاثية1

14و13آيات ، )86(سورة الطارقـ 2
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Ÿωωωω» شوخي نيست، هزل نيست،تل اسصف uu uuρρρρ…………ßß ßß#### øø øø)))) ss ss????$$$$ tt ttΒΒΒΒ}} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999yy yy7777 ss ss9999 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////íí ííΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))yy yyìììì ôô ôôϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####

uu uu���� || ||ÇÇÇÇ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρyy yyŠŠŠŠ#### xx xxσσσσ àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää....yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&&tt ttββββ%%%% xx xx....çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã�≈≈≈≈ ZZ ZZωωωωθθθθ ää ää↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ در هر جايي كه علم نداريŸ ßß ßß#### øø øø)))) ss ss????ωωωω..

ßß ßß#### øø øø)))) ss ss????ωωωωنرو دنبال ، جلو نرو،يعني متابعت نكن.$$$$ tt ttΒΒΒΒ…………}} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999yy yy7777 ss ss9999 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////≈≈≈≈ íí ííΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ دنبال 

 مردم بر اساس تخيلات و ،گويند نرو دنبال آن چه كه مردم مي،خيالات نرو

 اين حرفي كه مردم ، بنشين فكر كن، تو ديگر نرو،زننداحساسات حرف مي

، همة آنها غلط باشد، لعلّ اين كه غلط باشد؟گويند حالا درست است يا نهمي

 چون از مردم تبعيت :گويد نمي در روز قيامت بدان كه خدا به تو.همه غلط

 چرا عقلت را به كار ، به تو كه عقل دادم:گويد مي، نه.كردي تو كناري

ŸŸ. اين مهم است؟نيانداختي ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&&…………tt ttββββρρρρ ãã ãã���� −− −−//// yy yy‰‰‰‰ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒšš ššχχχχ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$####ôô ôôΘΘΘΘ rr rr&&&&44 44’’’’ nn nn???? tt ttããããAA AA>>>>θθθθ èè èè==== èè èè%%%%≈≈≈≈ !! !!$$$$ yy yyγγγγ ää ää9999$$$$ xx xx���� øø øø%%%% rr rr&&&&» يا اين

 يا اين كه ما آمديم پوشش انداختيم بر »كه بر اين دلها قفل گذاشته شده است

. يقين و يقين تبديل به مجاز شده است،ادراك خودمان لذا ديگر براي ما مجاز

پنداريم و  يقينيات را پندار مي.محوريت خودشان را عوض كردنداين دو محور،

ΘΘΘΘت كدام يك از اين دو اس.شماريمپندارها را يقين مي rr rr&&&&…………44 44’’’’ nn nn???? tt ttããããAA AA>>>>θθθθ èè èè==== èè èè%%%%≈≈≈≈ !! !!$$$$ yy yyγγγγ ää ää9999$$$$ xx xx���� øø øø%%%% rr rr&&&&آقا!

 دو دو تا ، نه.شود چهار تا ديگر دو دو تا مي! عجب!.گويد پنج تا مي؟دو دو تا

، زمان خلقت حضرت آدم دو دو تا چهار تا بود، در زمان سابق! بابا.پنج تا است

 در عالم ملائكه، بعد از ، در عالم زر هم چهار تا بود،قبل از آن هم چهار تا بود

 چرا اين !شود دو دو تا پنج تا و نصفي ولي الآن مي، استپيغمبر هم چهار تا

44 اينها به خاطر اين كه ؟ قضيه چيست آقا؟جوري است 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã…………AA AA>>>>θθθθ èè èè==== èè èè%%%%≈≈≈≈ !! !!$$$$ yy yyγγγγ ää ää9999$$$$ xx xx���� øø øø%%%% rr rr&&&&» پرده

كني، با همين دو تا چشم يقين را  يقين را با همين دو تا چشم رد مي»مانداختي

36، آية )17(سورة الاسراءـ 1
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 مسائل همه ،د همه بيان شده قواع، مباني همه روشن.گذاريمبينيم كنار ميمي

؟ اين مال چيست.دهيم به يكي ترتيب اثر نمي،كنيمگفته شده به يكي عمل نمي

ôô ôôΘΘΘΘ rr rr&&&&…………44 44’’’’ nn nn???? tt ttããããAA AA>>>>θθθθ èè èè==== èè èè%%%%≈≈≈≈ !! !!$$$$ yy yyγγγγ ää ää9999$$$$ xx xx���� øø øø%%%% rr rr&&&&وقتي قفل بشود،شودقفل مي $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ…………44 44’’’’ nn nn???? tt ttããããöö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%%ºº ººππππ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ.... rr rr&&&&ββββ rr rr&&&&

≈≈≈≈ çç ççννννθθθθ ßß ßßγγγγ ss ss)))) øø øø���� tt ttƒƒƒƒ1شود مي$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ…………44 44’’’’ nn nn???? tt ttããããöö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%%ºº ººππππ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ.... rr rr&&&&ββββ rr rr&&&&≈≈≈≈ çç ççννννθθθθ ßß ßßγγγγ ss ss)))) øø øø���� tt ttƒƒƒƒ»ست ما بر دلهاي اينها ب

þþ»فهمندها نمي ديگر اين،گذاشتيم þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ…………öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍΞΞΞΞ#### ss ssŒŒŒŒ#### uu uu2≈≈≈≈#### \\ \\���� øø øø%%%% uu uuρρρρ»گوشهاي اينها هم پر است«

 اصلاً انگار داري با او . مسأله اين است! آقا:يگوي مي،شنودنه گوششان ديگر مي

 جواب ،دهي چرا گوش نمي، اگر حرف است بيا حرفت را بزن.گوييشعر مي

 راست ياگويي داري دروغ مييا : بگو. جوابش ديگر روشن است،بدهد ديگر

 همين ؟ چي بود.دهد اصلاً گوش نمي، نه. به آن دليل،گويي به اين دليلمي

 جناب آن افرادي كه آمديد با قرآن به ،جهلسفيان، جناب ابي جناب ابي.مسأله

 تويِ.ي ضرر رسانديد به خودتان و به نفس خودتانك شما به ،؟مبارزه برخاستيد

توانستي  تو مي!توانستي سلمان بشوي اي بيچارهجهل مي تويِ ابي،سفيانابي

چرا آمدي خودت را در اين بدبختي قرار دادي كه يكي در جنگ ، مقداد بشوي

چرا اين ميوه. آن يكي به اين وضع آن يكي به اين وضع. حد و آن يكي هم مرداُ

؟ و چرا اين نفس را به فعليت استعدادهاي نهفته نرساندي؟را نگذاشتي برسد

توانستي  مي،توانستي اباذر بشوي مي،توانستي مقداد بشويجهل ميتوي ابي

 فقط در يك چيز و آن اين كه سلمان آمد ، فرق نداشتي با سلمان.سلمان بشوي

 حقيقت در ،قت چيست سلمان آمد ديد حقي. تو پرده انداختي،پرده برداشت

 براي او ، دنبالشود حقيقت در كسي ديگر است بر، دنبالشودرسول خدا است بر

25، قسمتي از آية )6(ـ سورة الانعام1

ـ همان مصدر2
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 آنچه كه ، شخص براي من مطرح نيست، من به دنبال حق هستم،كندفرق نمي

 اگر يك . همين،فقط خدا مطرح استـ گفت صريحاً ميـ براي من مطرح است 

رسول خدا هم ـ  بلا نسبت،الله، بلا نسبتنعوذ باالله، نعوذ باالله، نعوذ باـ روزي 

. خدا كه مرتد نشده،كند به قضيه فرقي نمي، بشود،شدمرتد مي

.ها متأثرّ بودند در همان چند روزوقتي كه مرحوم آقا از دنيا رفتند خيلي

، ديگر پرونده بسته شد، ديگر مسأله تمام شد،كردند ديگر تمام شداينها خيال مي

 من يادم است در همان شب ظاهراً شب چهارم بود كه صحبت .ديگر همه چيز

 اگر پروندة خدا ، پروندة خدا كه بسته نشد، پروندة آقا بسته شد! بابا: گفتم،كردم

 يك عبدي بود، عبد .شود آن وقت برويم يك فكري بكنيم به حالمانبسته مي

ءسيدالشهّدا به قول . بالاتر از اين هم بود، از دنيا رفت،صالح از عباد خدا

 پدر من از ! يا زينب:فرمايدالسلام به حضرت زينب در آن شب عاشورا ميعليه

 جدم ، پدرم بود، برادر من از من بهتر بود از دنيا رفت،من بالاتر بود از دنيا رفت

 خدا كه شهيد ، خدا كه از دنيا نرفته، مسأله كه فرق نكرد،رسول خدا از دنيا رفتند

 آن ؟ آن خدا بايد ديد چه راهي را قرار داده. راه خدا هست خدا هست و،نشده

 حضرت ، الآن در مظهريت رسول خاتم؟خدا بايد ديد در چه مظهري ظهور كرده

 پس فردا در ،كندمظهريت علي مرتضي ظهور مي فردا در،محمد ظهور كرده

 فقط در  الآن فقط و فقط و فقط و،... پس فردا،كندمظهريت امام مجتبي ظهور مي

 آن است ،االله ارواحنا لتراب مقدمه الفداء ظهور كرده استةبقيمظهريت حضرت 

! بسم االله، اين هم فكر، اين هم طريق، حالا اين راه.قضيهاست  فقط همين .مسأله

؟ كجايش اجمال دارد؟ كجايش ابهام دارد؟ديگر كجايش بسته است

Ÿωωωωپا را در جايي كه يقين داري بگذار  uu uuρρρρ…………ßß ßß#### øø øø)))) ss ss????$$$$ tt ttΒΒΒΒ}} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999yy yy7777 ss ss9999 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////íí ííΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ≈≈≈≈ حسن 

 براي خودشان ،خورد به درد من نميو، گفت و تقي چه گفت و زيد و عمرهچ



19..........................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

، اين فكر من.دانند و خودشانخودشان مي.  استخوب براي خودشان خورد،مي

آن فكر، آن مغز، آن .  درون اين جمجمه قرار دارد،اين مغز من، اين اعصاب من

نها آ،ها تغيير كرد هر وقت اين جمجمه، بله.جمجمه قرار دارداعصاب درون آن 

 بسيار . اشكالي ندارد، طبعاً مطالب هم عوض خواهد شد،جايش عوض شد

، خداوند براي من اين استعدادها را آماده كرده است و بر طبق اين خوب

ŸŸ. ديگر اين گوي و اين ميدان.كنداستعدادها از من مؤاخذه مي ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&&…………tt ttββββρρρρ ãã ãã���� −− −−//// yy yy‰‰‰‰ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ

šš ššχχχχ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$####ôô ôôΘΘΘΘ rr rr&&&&44 44’’’’ nn nn???? tt ttããããAA AA>>>>θθθθ èè èè==== èè èè%%%%≈≈≈≈ !! !!$$$$ yy yyγγγγ ää ää9999$$$$ xx xx���� øø øø%%%% rr rr&&&&كنيد؟ از رويد؟ چه كار داريد ميكجا داريد مي

ن، از يك يك ا از اشاراتم!يك يك كارهايمان بايد حساب پس بدهيم آقايان

آيند پرونده را باز  فردا مي.ناهايم از يك يك چشم به هم زدن،ناهايمصحبت

ββββ.شودتر نمياين طرف و آن طرف يك ذره ،كنندمي ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ…………šš ššχχχχ%%%% ŸŸ ŸŸ2222tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ77 77ππππ ¬¬ ¬¬6666 yy yymmmmôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ

@@ @@ΑΑΑΑ yy yyŠŠŠŠ öö öö���� yy yyzzzz$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� ss ss???? rr rr&&&&$$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ555544 44’’’’ ss ss∀∀∀∀ xx xx.... uu uuρρρρ$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÎÎ ÎÎ////šš šš�≈≈≈≈ ÎÎ ÎÎ7777 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ yy yymmmmشما آن روز اين ! آقا؛يك مثقال اگر باشد 

 بايست تا او از تو ،كرديشجهت متأثرّحرف را زدي فلاني متأثرّ شد و بي

 شما آن روز اين عمل را انجام دادي و اين .ايستي بايد ب، حالا بايد بايستي.بگذرد

عمل باعث شد كه يك نفر از راه خدا برود كنار و در او سردي پيدا بشود و در 

 خودش كه ، بايد بيايي حساب پس بدهي.او شكست پيدا بشود و بگذارد كنار

.... يك، تبعاتي كه آمدههايش كه رفت كنار، بچه،رفت كنار، زنش كه رفت كنار

44.برو برگرد بي،دارندهت ميا نگ!دارند آقاجانهت ميانگ 44’’’’ ss ss∀∀∀∀ xx xx.... uu uuρρρρ…………$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÎÎ ÎÎ////šš šš≈≈≈≈ ÎÎ ÎÎ7777 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ yy yymmmm

 نياز به ، العموم نداريمي نياز به مدع، ما نياز به محكمه نداريم»كندكفايت مي«

 پرونده هم .گذاريم جلويت صاف پرونده را مي،آوريم مي،دادستان و اينها نداريم

47، ذيل آية )21(ـ سورة الانبياء1
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 تصور نكنيد كه ملائكه قلم و مركبّ . خطيّ نيستـكنيدتوجه ـ كه خطيّ نيست 

نويسندميهي زنند در جوهر ست گرفتند هي ميد،نخير ملائكه ح يص وجودص

 الآن من دارم .دارند در آن حيطة ولايي خودشان نگاه مي،ما را در هر زمان

 اين ،هاي من يك حصة وجودي است اين صحبت،كنم با شماصحبت مي

 اين استماع شما و گوش كردن شما يك ،ن يك حصة وجودي استنشست م

آن روز خدمتان عرض ـ  نه عكس را ، اين حصة وجودي را،حصة وجودي است

 خود اين مجلس به اين حصة ،شودعكس از اين مجلس برداشته نميـ كردم 

 آيا شما كه در اينجا نشستيد،بينيد ديگرطوري كه الآن داريد ميهماني؛ وجود

 كدام را ؟بينيد يا خود اين مجلس راتصورتان اين است كه فيلم اين مجلس را مي

اي قرار گيرند بعد در يك وسيله فيلم آن است كه مي، فيلم نيست؟بينيدداريد مي

 خود شخص هم در آن . اين عكس است، بله:گويند مي،كننددهند مشاهده ميمي

 با حصة ، حضور داريدسين مجلا ولي الآن كه شما در.مجلس حضور ندارد

، همين حصة وجودي. شما در ارتباط و در اتصّال هستيد،وجودي اين مجلس

آيد براي ما ظاهر  همين وجود عيني روز قيامت مي،يعني همين وجود خارجي

!گويند آقا عكس را مي؟تواند انكار بكند آن وقت چطور مي. نه عكس،شودمي

ها در دنيا  الآن در پرونده سازي؛يگر رسم است ديگر الآن هم كه د.مونتاژ كردي

كند، آيند عوض مي صدا را مي. ديگردانيم حالا نمي،كه اين طور است ديگر

 بعدكنند يك پرونده درست مي،كند چه كار مي،كنندآيند مونتاژ ميعكس را مي

 آن شخص بيچاره هم كه اگر . خيلي راحت اينطوري مرسوم است،هم سردار

: گفت. اگر نه كه نه،زند يك دادي مي،تش به جايي برسددس

 تو و ناله اگر نالة من گوشگوش اگر

آنچه البتّه به جايي نرسد فرياد است
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 سؤالها ، طبعاً مسأله و محكمه جور ديگري خواهد شد،اگر هم كه دستش رسيد

ركبّ و و م ولي در روز قيامت مونتاژ .كندها تفاوت مي جواب،فرق خواهد كرد

 تو آمدي ! خدايا:تواني بگويي روز قيامت نمي.ها نيستتركيب و از اين حرف

 آمدي مونتاژ كردي اين را ، اين عكس من بيخود است،من را كنار فلاني نشاندي

! نه آقاجان:گويد مي.كشيدي و آن هم كشيدي و ما را گذاشتي اين وسط

 اين حضور شما در ،دهيمم نشان ميآيي حضور شما را در اين مجلس مي.بفرماييد

’’’’ و .اين مجلس است ss ss∀∀∀∀ xx xx.... uu uuρρρρ…………$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÎÎ ÎÎ////šš šš≈≈≈≈ ÎÎ ÎÎ7777 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ yy yymmmmعيهيچ،خواهيمالعموم نميديگر مد ،

رم، شود جشود حكم، خودش مي خودش مي،شود ادعاخود حضور شما مي

اندازد  آن وقت آنجا است كه انسان سرش را مي.شود علتّ جرمخودش مي

 من در آن دنيا با خودم ،توانم در آن دنيا از خودم فرار كنمي من كه نم، بله.پايين

هستم و با تخيلات خودم و با افكار خودم چگونه ممكن است بين اين دو تفرقه 

’’’’؟بيافتد ss ss∀∀∀∀ xx xx.... uu uuρρρρ…………$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÎÎ ÎÎ////šš šš≈≈≈≈ ÎÎ ÎÎ7777 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ yy yymmmmه را،خيلي مسألة مهم استشوخي نگيريم قضي .

………… ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&&…………tt ttββββρρρρ ãã ãã���� −− −−//// yy yy‰‰‰‰ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒšš ššχχχχ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$####ôô ôôΘΘΘΘ rr rr&&&&44 44’’’’ nn nn???? tt ttããããAA AA>>>>θθθθ èè èè==== èè èè%%%%≈≈≈≈ !! !!$$$$ yy yyγγγγ ää ää9999$$$$ xx xx���� øø øø%%%% rr rr&&&&اين مربوط ؟اين چيست 

السلام  چطور امام صادق عليه. اين آيه مربوط به تدبر است،به تدبر است

؟شود مگر مي. عبد آن عبدي است كه تدبير در كارش قرار ندهد:فرمايند كهمي

بيا گويد  قرآن مي،گويد بيا بفهم قرآن مي، بيا تدبر كن!گويد آقاخود قرآن مي

 اصل و اساس نظام آفرينش اصلاً بر اساس تدبير ؟ چگونه ممكن است.عمل كن

00.است 00χχχχ ÎÎ ÎÎ))))…………’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÈÈ ÈÈ,,,, ùù ùù==== yy yyzzzzÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρÉÉ ÉÉ####≈≈≈≈ nn nn==== ÏÏ ÏÏFFFF ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### uu uuρρρρÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 $$ $$####ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨]]]]9999 $$ $$#### uu uuρρρρ;; ;;MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ UU UUψψψψ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ TT TT [[ [[{{{{ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 FF FF{{{{ $$ $$####!!!!

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ää ää.... õõ õõ‹‹‹‹ tt ttƒƒƒƒ©© ©©!!!! $$ $$####$$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%%1≈≈≈≈#### YY YYŠŠŠŠθθθθ ãã ããèèèè èè èè%%%% uu uuρρρρحتماً بخوانيد؟در شبهاخوانيد اين آيه را مي ،

191و صدر 190، آية )3(عمرانسورة آلـ 1
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ها موقع خواب مستحب است انسان اين چند آيه را از  در شب،فراموش نكنيد

χχχχ. عمران بخواندآخر سورة آل ÎÎ ÎÎ))))…………’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÈÈ ÈÈ,,,, ùù ùù==== yy yyzzzzÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρÉÉ ÉÉ####≈≈≈≈ nn nn==== ÏÏ ÏÏFFFF ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### uu uuρρρρÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 $$ $$####

ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨]]]]9999 $$ $$#### uu uuρρρρ;; ;;MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ UU UUψψψψ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ TT TT [[ [[{{{{≈≈≈≈ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 FF FF{{{{ $$ ردش شب و  اين گ، دردر خلقت آسمان و زمين«####$$

خواهيد به  شما از اينجا مي؟ اين چه گردشي است؟ اين چه اختلافي است»روز

، حالا سيصد فرسخ؟ بين اينجا تا مكّه چند فرسخ است،سمت مكّه نماز بخوانيد

 به خود كعبه واجب نيست :گويند مي. چهارصد فرسخ،سيصد و پنجاه فرسخ

 چون هر قدر شما دقيق ؟ چرا، به سمت كعبه بايد نماز بخوانيد،نماز بخوانيد

.رسد به مدينه اين يك ميل مي، حتي اگر يك ميل اختلاف داشته باشيد،باشيد

 سر ،آوريداز طائف درمي فرض كنيد كه سر،خواهيد به مكّه نماز بخوانيدشما مي

، چهار صد فرسخ، شوخي نيست، اين همه اختلاف است.آوريداز رياض درمي

،شود ديگر اين زاويه بازتر ميود،ر هر چي جلو مي؟هاين يك ميل هي چي ميش

 لذا از نقطة نظر فقهي براي افرادي كه در مكّه هستند و در .رسد به آنجامي

 بايد به سمت ، خود كعبه، آن قبله است،مسجد الحرام هستند نفس خود كعبه

شهر خود كعبه بايستند و براي افرادي كه خارج از مكّه هستند يا حتيّ در خود 

 يعني همين قدر .كنند كفايت مي، در آنجا هم سمت،مكّه هستند ولي دور هستند

. به همين كيفيت، به همين سمت،وري نماز نخوانيدجيناكه كعبه آنجاست شما 

 اين مال . يا به آن طرف ايستاديد،حالا فرض كنيد كه به آن طرف ايستاديد

خواهد نيد يك كرة زمين مي حالا شما حساب ك،چهارصد فرسخ است با يك ميل

؟دور خورشيد بگردد اگر يك ميل از آن دايرة خودش تجاوز كند چه خواهد شد

 يك ميل، همه بساط خدا برچيده ؟اين تدبير نيست. ريزد به همتمام كرات مي
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ÏÏ. البتّه بساط ملكي،شودمي ÏÏNNNN≡≡≡≡ tt tt���� ÎÎ ÎÎ nn nn//// yy yy‰‰‰‰ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ss ssùùùù…………≈≈≈≈#### XX XX3333 öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&&معنايش اين . معنايش اين است� 

 خيلي آرام، خيلي ، اين كه الآن شما راحت در اينجا گرفتيد نشستيد!ان آقاج:است

كاملاً، كنيد نه لرزشي را احساس مي،كنيد نه حركتي را احساس مي،با اطمينان

 اين براي اين است كه ،كنيد و اينهاكنيد و توجه ميانشااالله تحمل ميرا مطالب ما 

دارند الآن كار ـ  ميليارد چيست؟ ،آيد نمي در حساباصلاًـ ميلياردها ملك الآن 

 يك ، يك خورده عوض شود قضيه.كند تا شما اين طوري آرام نشستيدمي

 يك صدا ،خواهم يك خورده سر به سرتان بگذارمبگويد حالا مي جبرئيل خورده

خواهم سر به سرتان  مي.ريزد به هم همه چيز مي،...آيد يك خورده زمينمي

 خلاف ؛گذاشت ديگر به سري كه براي امم گذشته مي همين سر.بگذارم

 يك ند،كردسف مي خَ؟كرد زمين را چه كار مي،آمدندكردند ملائكه عذاب ميمي

 تمام ،شدبسته ميو بعد رفت آنجا ه و شهر بود مي هر چه د،رفت كنارخورده مي

يك خورده سر به. و رفت تمام شد ،ها همه رفت در زمينراشخ آسمان ،شد

كنند  اينها دارند كار مي.اي اين طرف آن طرفسر، يك كمي، يك نقطه

NNNN≡≡≡≡ tt tt���� ÎÎ ÎÎ nn nn//// yy yy‰‰‰‰ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ss ssùùùù…………≈≈≈≈#### XX XX3333 öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&&شمس ، زمين را در جاي خودش بگردانند،كنند دارند تدبير مي 

 اين ابر ، در آن وقت بيايد، باران در اين وقت بيايد،را در جاي خودش بگردانند

السلام دعاي باران كه كرد باران م رضا عليه اما. آن ابر مال آنجاست،مال اينجاست

 اين مال ،مال اينجا نيست اين ابر: چند نوبت ابر آمد حضرت فرمودند.آمد

 اين ، نه: رفت يك ابر ديگر آمد مردم خوشحال شدند حضرت فرمودند.آنجاست

 اين مال اينجا : يك ابري كه آمد گفتند. مال جاي ديگر است،هم مال اينجاست

. هر كدام اينها جايي دارد وحسابي دارد. و شروع كرد به بارش آمد.است

5، آية )79(ـ سورة النازعات1
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من اين قضيه را ـ كنند مرحوم آقاي انصاري با يك نفر يك روز نقل مي

خواستند بروند يك مرتبه ديدند  جايي مي.در طهران بودندـ هم شنيده بودم قبلاً 

ن مسئوليت  اي: ايشان فرمودند.اي درآمد و حركت كرديك عقربي از يك گوشه

 يك دفعه ديدند صداي داد و بيداد آن بيچاره .دارد برود فلان شخص را بزند

 براي ، حالا او چه كرده. بايد بلند شود برود آن را بزند، مسئوليت دارد.رفت هوا

≡≡≡≡NNNNداند و خداي خودش  خودش مي.دانيمچي؟ حالا ما آن را ديگر نمي tt tt���� ÎÎ ÎÎ nn nn//// yy yy‰‰‰‰ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ss ssùùùù…………

≈≈≈≈#### XX XX3333 öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&&كنندبير مي آنهايي كه تد.

گذشت السلام يك روز داشت ميحضرت عيسي علي نبينا و آله و عليه

،رود اين جوان فردا از دنيا مي: فرمودندحضرت،چشمش به يك جواني افتاد

 يا : گفتند.رود فردا ديدند كه در ميان مردم دارد راه مي.رود همين از دنيا مي،فردا

ب كرد!؟رودا مي شما گفتيد اين از دني!االلهنبيبرويم از او : گفت، حضرت تعج 

 اي : گفتند كه، آمدند. آنچه كه به من گفتند اين بوده؟بپرسيم مسأله چيست

ـ كلامش خلاف نيست ـ  اين ديروز اين پيغمبر خدا ؟ قضية تو چيست!جوان

: گفت؛ اتّفاقاً يك قضية خيلي عجيبي اتّفاق افتاد براي من: گفت....گفت تو امروز

 ديروز عصر يك فقيري را در راه ديدم من يك ،رفتم منزلديروز كه داشتم مي

 بعد شب رفتم خوابيدم صبح بلند شدم ، صدقه دادم،مقداري به او كمك كردم

 حتيّ خود من يك ،افتد اتّفاق هم مي. يك مار،ك من يك مار استشَديدم زير تُ

ن دوستانمان در آن طبقة  يكي از همي،كرديموقتي در باصطلاح جايي تحصيل مي

 صبح از خواب بلند . ايشان در طبقة اول بود، ما در طبقة سوم بوديم،اول بود

بيند زير ميـ  از آقايان طهران است ،ايشان الآن در طهران هم هستندـ شود مي

 ديدم زير تشك من يك :گفت مي.شكش يك عقرب است، عقرب سياه بزرگتُ
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تواند برود  مي،زير تشك اينبرود  عقرب خواهدمي حالا الآن آن كه .مار است

 اين بغلش است ولي ، اين مأمور است. ولي مأمور نيست،اين را بزند ديگر

. اين مار بود و من او را از بين بردم.برد بعد او اين را از بين مي،آيد بيروننمي

 مقدر  اين در. براي همين است،كند صدقه دفع بلا مي! ببينيد:حضرت فرمودند

 آمد در عالم ،اين بود كه از بين برود به واسطة اين مار اما آن صدقه كه داد

 از بين برد ا رو ا، اهلاك و هلاكت اين خورد به آن تقديرِ،مقدرات معارضه كرد

 آن قدر دقيق، انقدر روي حساب .كندبه جايش الآن عمرش دارد ادامه پيدا مي

.شوددارد مسائل انجام مي

ββββالم تدبير است عاينها ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ………… ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ>> >> óó óó xx xx««««�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))$$$$ tt ttΡΡΡΡ yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã………… çç ççµµµµ ãã ããΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### tt tt““““ yy yyzzzz$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!! ÍÍ ÍÍ ii ii”””” tt tt∴∴∴∴ çç ççΡΡΡΡ�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))99 99‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ////

≈≈≈≈ 55 55ΘΘΘΘθθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷èèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ1رتان مي، هر چيزي شما سراغ داريددر اين عالم،آيد هر چيزي به تصو ،

 يعني آن پر، آن منبع و منشأش ،اش خزينه،از مسائل مادي و غير مسائل مادي

 الآن ما به تعداد افرادي كه اينجا ، علم، اين علومي كه الآن هست.پيش ما است

 هر ،داندن را هم خدا ميات كمترين شما من و بيشترين،نشستيم داراي علم هستيم

 يك مقداري معلوماتي ، يك مقداري حفظياتي دارد،شخص يك معلوماتي دارد

خصص  نسبت به مسائل مختلف، نسبت به رشتة خودش، نسبت به ت،دارد

خودش دارد،  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ…………>> >> óó óó xx xx««««�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))$$$$ tt ttΡΡΡΡ yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã≈≈≈≈………… çç ççµµµµ ãã ããΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### tt tt““““ yy yyzzzzخيال نكنيد ،اصلش پيش ما است 

$$$$.يدداينها را از پيش خودتان آور tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ…………ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!! ÍÍ ÍÍ ii ii”””” tt tt∴∴∴∴ çç ççΡΡΡΡ�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))99 99‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ////≈≈≈≈ 55 55ΘΘΘΘθθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷èèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒاسم عليم پروردگار ،

 آن علم كليّ پيش ما .ظهور لايتناهي علم است در همة مظاهر و در همة تعينات

، كمتر در اينجا، يك خورده بيشتر در آنجا،آوريم يك مقداري در اينجا مي،تاس

21، آية )15(ـ سورة الحجر1
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 عملي را كه .شودشود و كم مي زياد مي،شود با كارهايي كه انجام مي،بالا، پايين

دهم آن علم كند يا عملي را كه من انجام ميدهم آن علم را زياد ميمن انجام مي

.كنم ثواب كنم راهش را باز مي،ود راهشش گناه بكنم بسته مي.كندرا كم مي

 و مظهر ظهورات اسماء  جمال يكي از اسماءانّ االله جميلٌ،،جمال، اصل است

»خدا زيبا است«ان االله جميل صفات الهي يكي جمال است، .الهيه است ديگر

$$$$ اين اصلش پيش ما است ،اصل وجود يكي از صفاتش زيبايي است tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ…………ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!! ÍÍ ÍÍ ii ii”””” tt tt∴∴∴∴ çç ççΡΡΡΡ�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))

99 99‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ////≈≈≈≈ 55 55ΘΘΘΘθθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷èèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒچه جمال ظاهري و چه .دهيمبراي هر كسي يك مقدار قرار مي 

بينيد هايي كه مي تمام اين قدرت.اش پيش ما است خزانه، قدرت.جمال باطني

$$$$: تمام اين مسائل tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ…………ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!! ÍÍ ÍÍ ii ii”””” tt tt∴∴∴∴ çç ççΡΡΡΡ�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))99 99‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ////≈≈≈≈ 55 55ΘΘΘΘθθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷èèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ما به هر اندازه كه بخواهيم

، نخير،گيريمكنيم اين نيست كه مي معناي كم مي.كنيمميآوريم كم  مي.آوريممي

آن شخص چيزي ندارد تا .  نه اين كه از آن شخص بگيريم،كنيمرابطه را قطع مي

 مسألة ،لهي او ظهور اسماء كلية مسألة ما با مظهر.اين كه از او گرفته بشود

ه باشيد فرض اي شما داشت اگر يك كيسه.انباشتن يك متاع در يك كيسه نيست

 بيست كيلو يا ، آن كيسه سي كيلو وزنش است حالا، برنج بريزيد آنكنيد كه در

 حالا اگر قرار باشد بر اين كه از .گيرد به همان مقدار در او برنج قرار مي،ده كيلو

كم اين برنج  كم،اين برنج كم بشود اگر يك سوراخي در اين كيسه انجام بشود

،دوزيما اين كه اگر ما متوجه بشويم آن سوراخ را مي ت،شودشود، كم ميكم مي

 مسألة ما با ظهور خزائن . اين نيست.رودكم آن از بين مياگر متوجه نشويم كم

. مسألة ما مثل مسألة اين سيم برق است،الهي در مجلا و در تعين و در اين قالب

 كه چند ولتاژ از  اين بسته به اين است. هيچ،نيستدر آن اين سيم برق هيچ چيز 

 يك دفعه فرض كنيد كه ولتاژ ممكن است .دناصل در اين سيم برق ترزيق كن
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اين لامپ به اين مقدار ، اين سيم ده ولت دارد،ه ولت در اين ترزيق كننديك د 

،كنند يك وقتي در همين سيم سيصد هزار ولت تزريق مي.تواند روشن كندمي

 حالا اگر اين سيم بخواهد به خود ، دوباره.يعني اين سيصد هزار ولت الآن دارد

آيند اين برق را  اين نمي.لت هستم من الآن داراي سيصد هزار و:گويد مي،بگيرد

 وقتي كم كرد ،كند ولتاژ را كم مي؟كند اين منشأ كارخانه چه كار مي،از او بگيرند

ام آن  تم، اين كه از خودش چيزي ندارد.ود كم ميشود؟اين هم در آن چه ميش

 آن ظهور آن ،صفات و اسمائي كه اسماء و صفات متنازلة از آن خزانة الهي است

شود و از آنجا زياد  از آنجا كم مي.اسماء و صفات در ما مثل اين مسأله است

؛بينيم زياد شد در خود مي،بينيم كم شد در خود چيزي نمي. از منشأ،شودمي

$$$$. گردداش از آنها برميهمه tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ…………ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!! ÍÍ ÍÍ ii ii”””” tt tt∴∴∴∴ çç ççΡΡΡΡ�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))99 99‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ////≈≈≈≈ 55 55ΘΘΘΘθθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷èèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ به مقدار دقيق و به مقدار

 اين . هر عملي كه انجام بدهيم يك اثر در كار ما دارد.آوريمظريف ما اينها را مي

كار را بكنيم، اين نماز را با حضور قلب بخواني، براي نماز بعدت تو را بيشتر 

حضور قلب خواهد دت هم بي نماز بع، اگر با حضور قلب نخواني،كنيمتأييد مي

كنيم اگر آن تر مي براي انجام عبادتت تو را با نشاط، يك صلة رحم بكني.بود

صلة رحم از تو ترك بشود و قطع رحم بين تو و بين آن منشأ و خزائن ما بسته 

. است همه مربوط به اين مسأله؟ تمام اينها مربوط به چيه.شود قطع مي،شودمي

ساس نظام پروردگار بر اساس تدبير است چطور ممكن است  وقتي كه ا.دقيق

ودش آيا آدم مي؟ همچنين چيزيودش مي؟اساس نظام تربيتي ما بر تدبير نباشد

؟برخلاف تكوين و برخلاف آن مسير حقيقي و اصلي پروردگار حركت كند

 يك شخصي يك كاري كرده بود .يك روز با مرحوم آقا رفته بوديم جايي

گويند  مي! آقا: شما چرا اين كار را كردي؟ گفت! آقا: او فرمودندحضرت آقا به

؟ين حرفي را زدهنم الاغي چدا ك: حضرت آقا فرمودند.نظمي استنظم ما در بي
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حرفها اين ؟نظمي چيست اين بي، اين توحش است،!نظمي استنظم در بي

ا افراد در هر  حسابش ب،ترين باشدترين فرد باشد، دقيقچيست؟ سالك بايد منظمّ

انشااالله اگر خدا توفيق بدهد هر كدام از اين مسائلي را كه عرض ـ اي زمينه

 اين مطالب را عرض ، امروز فقط به عنوان تيتر و عنوان، اينها باز شد،كرديم

، در مسائل اخلاقي، در مسائل عبادي،در مسائل دنيا، در مسائل معيشتيـ كرديم 

 در تمام اينها ،يت معاشرتش، در مسائل حكومتي در كيف،در كيفيت ارتباطاتش

.ترين باشدترين باشد و بايد ظريفبايد دقيق

 آن .كردند مرحوم آقا با يك شخصي صحبت مي استيك روز يادم

چهل و دو، راجع به مسائل حكومتي در سنة .شخص الآن در قيد حيات نيست

 ما بايد براي ايجاد !آقا:فرمودند ايشان مي،كردنددر آنجا وقتي كه صحبت مي

رست كنيمحكومت اسلامي حزب د،را در هر زمينه داشته  بايد افراد مستعد 

باشيم تا بتواند مطالب به طور دقيق و به طور ظريف مطابق با جريان روز و 

! نه آقا:گفت آن شخص مي.ود آن مطالب به پيش بر،هاي روزمطابق با برنامه

زنند و روند و مي آنها مي،دهيممردم را حركت مينيازي به اين حرفها نيست، 

ها  كجا اين حرف! آقا: آقا فرمودند.كنندگيرند و درب و داغون ميمجلس را مي

 از ! نه آقا؟اند كه شما بياييد و بزنيد و مجلس را بگيريد اينها نشسته؟درست است

،كنند خمير مي آنجا خورد و،پنج كيلومتري برداشتند توپ و تانكشان را گذاشتند

ترين  بايد دقيق. سلوك اين نيست كه انسان هر كاري انجام بدهد؟اين حرفها چيه

. به مقصد برسددناها را داشته باشد انسان تا بتواند پيش برود و بتونظام

من در آن موقع طفل بودم حدود ـ چهل و دو، بعد از سنة  استيادم

با مرحوم آقا مشرفّ ـ يعني سال بعد چهل و دو بعد از سنة ،هشت سال سنّم بود

ظاهراً اطلاّع ندارم هنوز هم در ـ  در آنجا منزل يكي از آقايان كه .شديم در مشهد
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ن  م،اي كه خيلي از آنها به رحمت خدا رفتندبه اتّفاق عدهـ قيد حيات هست 

در آن مجلس و ـ  االله عليه ةحمرـ  شهيد مطهري ،جمله مرحوم مطهري بود

 پدر بعضي از همين نويسندگاني كه درگذشته.اندم الآن در قيد حياتبعضي ه

اي هم از  همه فوت كردند و عده،... هم در آنجا بودند كه هم خودش و هماست،

اي از آنها اي از آنها فوت كردند و عدهافراد سياستمدار در همان زمان كه باز عده

 نشسته بودند ،بود در يك بالكني تابستان ، در آنجا،هنوز در قيد حيات هستند

 ما هم در همان عالم بچگي و.مرحوم آقا و با اين افراد مشغول صحبت بودند

 صحبتشان راجع به مسائلي بود كه بعد از تبعيد .كرديم مطالب رااينها گوش مي

كردند  صحبت مي، اين قضيه انجام گرفته بود،شدن رهبر انقلاب به تركيه و اينها

 خلاصه صحبت تمام ؟ و به چه نحو بايد مسأله را ادامه داد؟ چه بايد كردنكه الآ

 با آن ،شد و با آن شخص متوفيّ هم كه عرض كردم پدر يكي از نويسندگان بود

هم صحبتشان شد و بحثشان شد و خيلي هم به داد و بيداد كشيده شد و خيلي 

،بسيار متنفرّ شدندمرحوم آقا از او ناراحت شدند و از مطالب و اعتقادات او 

ايشان در آن شب و به طوري كه خود مرحوم آقاي مطهري هم از اين قضيه 

 بعد از اين مجلس يكي از همان .خيلي متأثرّ شد و خلاصه ناراحت شد و اينها

 به اصطلاح من ديگر ،اطلاّعي ندارمـ افرادي كه الآن ظاهراً در قيد حيات هست 

 تنها كسي كه در اين :ايشان گفته بودـ ستم از اين مسائل كم و بيش چيز ني

ن و منطق حكومت تطبيق تقَهايش با موازين سياسي و موازين ممجلس صحبت

 از اين همه افرادي كه در اينجا نشسته .كرد آقاي آسيد محمد حسين بودمي

 يك عالم ديني ،در حالي كه ايشان آن موقع چي بود؟ ايشان يك عالم بود. بودند

 عرض خواهد شد كه چطور اين  انشااالله بعداً. مرام سلوك بود،ي مرامش ول،بود

 مكتب عرفان يك مكتبي است :شود كهاتّهام ناروايي كه به مكتب عرفان زده مي
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له و رها كردن جداي از ارتباط با مردم و جداي از دخالت در مسائل اجتماعي و ي

ساساً بر اساس منطق و برهان مردم و به دنبال خود رفتن و انعزال، اين مسأله ا

 ولي چگونه و . يعني عقلاً اين مسأله، مسألة باطني است،، نه نقلي استغلط

؟ كدام حكومت و كدام اداره و كدام اجرا؟ كدام سياست. آن حرف است؟چطور

.بحث در آن است

 از .اميرالمؤمنين اول عارف دنيا بود خودش رئيس مسلمين بود ديگر

 هم قاضي بود هم حاكم بود هم نبي بود و هم ، پيغمبر؟ داريم اغسرپيغمبر بالاتر

،كردد هم خودش در غزوات شركت ميشرسول بود و هم به او وحي مي

نشست مردم را روانه  در منزل هم نمي،خودش هم در صف اول مجاهدين بود

وحي او  هم به . خود پيغمبر ديگر،كرد در جنگها شركت مي، خودش بود،كند

 سال بعد ؛ از اين قضيه گذشت. حالا تيزبيني مرحوم آقا را نگاه كنيد.... همدشمي

 در آنجا ،اي كه در مسجد ارك طهران من در يك فاتحه:فرمودندمرحوم آقا مي

. مرحوم آقاي مطهري هم آن گوشه نشسته بودند. من در آنجا بودم،تشكيل شد

 فلان شخصي كه ! آقا: كهگفتندو وقتي مجلس تمام شد ايشان آمدند پيش من 

بين شما صحبت درگرفت و خلاصه در آن شب، ايشان آمده طهران و من 

 من ، نخير: ايشان فرمودند.خواهم يك ملاقاتي شما داشته باشيد در منزل مامي

يك قدري صبر . ودش خيلي ايشان ناراحت مي.آمادة ملاقات با ايشان نيستم

: ايشان فرمودند.سيم به اتّفاق آن شخصر پس ما خدمتتان مي:گويدكند ميمي

 ايشان را در ، آماده هم نيستم بنده آمادة همچنين ملاقات با چنين فرد نيستم،نخير

؟اي استكند كه بالأخره اين چه مسأله تعجب مي.منزل خودم هم ملاقات كنم

 هفده سال از اين جريان ؟شود باشد اين چطور مي؟اين به چه وضعي است

 يك شخصي از قول خود مرحوم آقاي مطهري براي من نقل كرد كه .گذردمي
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فهمم آقاي آسيد محمد حسين چرا آن موقع وقت ملاقات به  الآن مي:گفته بود

گويند دقتّ و دورانديشي و  التفات كرديد؟ اين را مي. هفده سال بعد.اين نداد

.كاء نسبت به مسائل و حقايقذُ

خدمتتان عرض كنيم يك قدري مسائل به اين خواستيم مطالبي بود كه مي

 امروز بحمداالله ما نسبت به اين فقرة امام صادق .طرف و آن طرف رفت

هاي آتيه نسبت به السلام فقط يك چند باب را گشوديم كه انشااالله در فرصتعليه

.هر كدام بايد به مجالسي بپردازيم

ن آخرالزمان مصون و تَاميدواريم كه خداوند متعال در هر حال ما را از ف

 خود و معصومين  راه ما را مستقيم و صراط ما را صراط اولياء.محفوظ بدارد

 در دنيا از زيارت اهل بيت و در آخرت از شفاعت آنها ما .السلام قرار بدهدعليهم

السلام تعجيل و ما را از منتظرين و  در فرج امام زمان عليه.نصيب نفرمايدرا بي

. آن حضرت و ذابين از حريم آن حضرت قرار بدهدياران واقعي

صلّاللهم علي محم دد و آل محم


